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نقد فرهنگی

 کاسبی با رویا
بازار سیاه آموزش بازیگری 

بــازار آمــوزش بازیگــری در ســال‏های اخیــر بــه 
صحنــه‏ای از فریب، ســوداگری و سوء‏اســتفاده از 
شوروشوق جوانان بدل شده است. آموزشگاه‏هایی 
کــه در ظاهر عنوان فرهنگی بر پیشــانی دارند، در 
عمــل به بنگاه‏هــای معاملاتــی تبدیل شــده‏اند؛ 
بنگاه‏هایی که نه تربیــت هنرمند، بلکه فروش رویا 

را هدف گرفته‏اند.
بازیگــری از دیربــاز در ایران شــوقی بوده برای 
بیان، خلاقیت و حضور در جهان خیال. اما امروز، 
ایــن میل طبیعــی و شــور جوانانــه، در چرخه‏ای 
کاســبکارانه اســیر شــده اســت. آموزشــگاه‏های 
فراوانی هرروز تبلیغ می‏کنند که در کلاس‏هایشان 
فلان بازیگر مشهور یا کارگردان مطرح حضور دارد، 
کارت طلایی اهدا می‏شــود، مسیر ورود به سینما 
کوتاه و ساده است. اما پشت این وعده‏ها، واقعیتی 
تلخ پنهان اســت؛ کلاسی که پس از دریافت مبالغ 
چنــدده میلیون تومانی، با چند جلســه ســطحی 
و بی‏کیفیــت پایــان می‏یابــد و هنرجویــی کــه با 
رویای ورود به ســینما آمده، با یأس و ســرخوردگی 
بازمی‏گــردد. درواقــع مــا بــا نوعی کالایی‏شــدن 
رویا روبه‏رو هســتیم؛ رویای دیده‏شــدن، شهرت و 
محبوبیــت. آموزشــگاه‏ها با ظاهــری فرهنگی اما 
با منطق بــازاری، از این میل انســانی بهره‏برداری 
می‏کننــد. دراین‏میان مســئولیت‏گریزی نهادهای 
نظارتــی فاجعه‏بــار اســت. هیــچ نظــام ارزیابی یا 
مجوزدهــی کیفــی‏ای جــدی وجــود نــدارد. نــه 
اســتانداردی برای ســرفصل‏های آموزشی تعریف 
شــده، نــه صلاحیــت علمــی و تجربی مدرســان 
سنجیده می‏شود. بســیاری از این کلاس‏ها با اتکا 
به نــام چند چهره شناخته‏شــده، بــدون کمترین 

محتوا یا انسجام آموزشی برگزار می‏شود.
از منظر جامعه‏شــناختی، آنچه در این وضعیت 
رخ می‏دهــد، مصداق اســتثمار فرهنگی اســت. 
اســتثمار در جایــی کــه پــول از جیــب جوانان و 
خانواده‏ها بیرون می‏آید، اما دانشی به آنان منتقل 
نمی‏شــود. درحقیقــت آنچه فروخته می‏شــود، نه 
آموزش، بلکه توهم آموزش اســت. هنرجو در پایان 
دوره، جــز چند عکس یــادگاری، چنــد اصطلاح 
ســطحی و یک حس تحقیر و شکســت، چیزی در 
دست ندارد. در لایه‏ای عمیق‏تر، می‏توان گفت این 
وضعیــت از ضعف عمومــی در »آگاهی فرهنگی« 
ناشــی می‏شــود. جامعــه‏ای که در آن مســیرهای 
حرفه‏ای شــفاف نیســت و ورود به ســینما یا تئاتر 
براســاس اســتعداد و مهارت ســنجیده نمی‏شود، 
طبیعــی اســت کــه فریــب وعده‏هــای دروغین را 
بخورد. جوانی‏که هیچ ســاختار حمایتی ندارد، در 
برابــر تابلوی رنگارنــگ »ورود به دنیــای بازیگری« 

بی‏دفاع است.
ازســوی‏دیگر، بســیاری از بازیگــران به‏ظاهــر 
سرشــناس، با حضور صوری یا نا‏مشان در تبلیغات 
این آموزشگاه‏ها، عملًا در این چرخه فریب شریک 
می‏شــوند. آنان بــا تبدیل ســرمایه نمادین خود به 
ابــزار تبلیغاتی، به تداوم این وضع کمک می‏کنند. 
این همان جایی است که اخلاق حرفه‏ای به حراج 

گذاشته می‏شود.
در چنین شــرایطی، رســانه‏ها وظیفه‏ای جدی 
دارند. باید پرده از واقعیت این بازار کاذب برداشت 
و با گزارش‏هــای میدانی، نام آموزشــگاه‏هایی که 
با دروغ و تبلیغات جعلی فعالیت می‏کنند را افشــا 
کرد. مسئولان فرهنگی هم نمی‏توانند با توجیهات 
اداری از کنار این معضل بگذرند. نهادهای متولی 
اگر امروز به فکر ســامان‏دهی این حوزه نباشــند، 
فردا با نســلی ســرخورده روبه‏رو خواهیــم بود که 
اعتمــاد خود را به آموزش، هنــر و حتی صداقت از 
دســت داده است.فرهنگ‏ســازی دراین‏زمینــه از 
آموزش در مدارس و رسانه‏ها باید آغاز شود. جوانان 
باید بدانند که بازیگری حرفــه‏ای، راهی طولانی و 
مبتنی بر تمرین، مطالعه و تجربه است، نه دوره‏ای 
چند هفتــه‏ای و پرزرق‏وبــرق. باید یــاد بگیرند که 
شــهرت، نتیجه کیفیت است؛ نه کلاس خصوصی 

با نام‏های بزرگ.
این روزها آموزشگاه‏های بازیگری مثل قارچ در 
شهر رشــد کرده‏اند، اما بوی فریب از بسیاری‏شان 
به مشام می‏رسد. جوانانی‏که روزی با امید وارد این 
کلاس‏ها می‏شوند، گاه تا سال‏ها پس از آن، زخمی 
از شکســت و تحقیر بر دل دارند. پیش از آنکه این 
تجارت به‏ظاهر هنری بر پیکر هنر بیشتر زخم بزند، 
باید مرور کرد؛ چه شــد که رویای هنــر، در چنبره 

بازار، به کابوس کلاهبرداری بدل شد؟

منتقد و نویسنده
محسن سلیمانی‏فاخر

مختلف به‏عنوان یک روزنامه موثر و حرفه‏ای ظاهر شــده است. 
او همچنین ادامــه داد: »عملکرد این روزنامــه، هم می‏تواند با 
پیش‏داوری‏های به‌اصطلاح سیاســی و جناحی ارزیابی شــود، 
هم می‏تواند در دایره معیارهای حرفه‏ای تحلیل شــود. اما آنچه 
اهمیت دارد این است که تحریریه هم‏میهن با وجود همه فشارها 
و محدودیت‏ها ســعی کرده تا حرفه‏ای عمل کند. این ســختی 
شامل حال مدیریت روزنامه تا تک‏تک خبرنگارها و تحلیلگرهای 
آن می‏شود. به افت قابل‌توجه تیراژ روزنامه‏ها و نشریه‏ها در کشور 
نگاه کنید؛ روزنامه باید در این شرایط بتواند با زبان تحلیل، نقد 
و گزارش، مخاطب فعال جذب کند تــا ادامه‌حیات و اثرگذاری 
داشته باشــد. در غیر این صورت و بدون حضور نگاه تحلیلی و 
انتقادی در روزنامه، این رسانه در چیرگی شبکه‏های مجازی که 
زودتر خبرها در آن‏ها منتشر می‏شوند، قرار می‏گیرد.« خانیکی 
با تاکید بر اینکه روزنامه هم‏میهن باید از سوی نهادهای رسمی، 
حاکمیتی، قضایی مورد حمایت قرار بگیرد، گفت: »در شرایطی 
که رسانه‏ها و جریان‏های تندرو براساس نگاه سیاسی و جناحی 
به‌دنبــال نقطه‌ضعف هســتند، اما ازقضــا آن نقطه‌ضعف‏ها در 
رسانه‏ها و نشریات نزدیک به آن‏ها دیده می‏شود، حمایت و تقدیر 
از روزنامه هم‏میهن اهمیت بیشتری دارد. ازطرف‌دیگر، خبرنگار 
که به‌عنوان یک کنشــگر درون رسانه با تهدیدهای شغلی، نبود 
امنیت شغلی، ناپایداری و عدم‌ثبات معیشتی و اقتصادی درگیر 
است، تنها عشق و علاقه اوســت که محرک فعالیت‌اش در این 
حرفه اســت. در این وضعیت، نباید اجازه بدهیــم تا روزنامه‏ای 
که می‏خواهد غیرکلیشــه‏ای با مسائل مطرح در جامعه برخورد 
کند، با دیدگاه‏های تند و محدودکننده تحت‌ فشــار قرار بگیرد. 
به این علت که اگر رســانه‏های تندرو میدان فعالیت بیشــتری 
پیدا کننــد، در نظام ارتباطی ســنگ روی ســنگ بند نخواهد 
شــد و مرجعیت رسانه‏ای از رســانه‏های داخلی، شناسنامه‏دار 
و شناخته‌شده خارج می‏‏شــود و به رسانه‏های خارج از کشور و 
برانداز یا رسانه‏هایی که تنها نماینده یک دیدگاه تند و برخوردار 
از پشتیبان‏های حاکمیتی هستند، سپرده خواهد شد.« از نظر 
این اســتاد ارتباطات، ضرورت تــداوم فعالیت روزنامه هم‏میهن 
در رفع هرچه زودتر نگرانی‏ها و تهدیدهایی اســت که تحت‌تاثیر 

جوسازی و برخوردهای کلیشه‏ای شکل گرفته است. 

قانون؛ معتبرترین سازوکار برای حل اختلاف  �
باتوجه به اینکه برخوردهای اخیر با روزنامه هم‏میهن و تحریریه 
آن ایــرادات حقوقی و قانونــی دارد، هــادی خانیکی در بخش 
دیگری از صحبت‏هــای خود درباره اهمیــت رفع اختلاف‏‏های 
مطبوعاتــی مبتنی بر روال‏های قانونی صحبت کــرد. از نظر او، 
باید سازوکارهای فعالیت رسانه‏های متفاوت و متکثر فراهم شود. 
همچنین این استاد ارتباطات معتقد است که باید برای فهم بهتر 
مسئله فعالیت رسانه‏های مســتقل در کشور به وضعیت جامعه 
هم توجه شــود. خانیکی دراین‌خصوص توضیــح داد: »جامعه 
امروز ما، چه جامعه سیاسی و چه کلیت جامعه، متکثر و متنوع 
است. این تصور که ما در یک جامعه یک‌دست زندگی  می‏کنیم، 
کاملًا اشتباه است. زمانی‌که در یک جامعه تکثر، تنوع، نارضایتی 
و انتقــاد وجود دارد، اولین ضرورت این اســت که ســازوکارهای 
حــل اختــاف را پیدا کــرد. باتوجه بــه اینکه در ایــن گفت‏وگو 
درباره فعالیت رســانه‏ها صحبت می‏شــود، باید این را بدانیم که  
قرار نیســت و امکان‏پذیر هم نیست تا همه رسانه‏ها یا روزنامه‏ها  
یک‌جور حرف بزننــد، تیتر بزنند و گزارش بنویســند. زمانی‌که 
دراین‌خصوص اختلافی شکل می‏گیرد، معتبرترین سازوکار برای 
حل اختلاف قانون است. البته قانون، هم باید بتواند پاسخگوی 
تنوع و تکثر، هم در جامعه و در فضای رســانه‏ای کشــور باشــد. 
قانون مطبوعات باید مانع از پیش‏فرض‏های مبتنی بر سوءظن 
و قطبی‏سازی شود. در اینجا به شفافیت و صراحت در قانون نیاز 
داریم تا درواقع قانون، سوءظن‏ها و سوءتفاهم‏ها را از بین ببرد.« 
او همچنیــن مطرح کــرد: »در غیر این‌صورت، در شــرایطی‌که 
روایت‏های مبتنی بر سوءظن و وضعیت قطبی‌شده بر تولیدات 
رســانه‏ای حاکم باشــد، هر توضیح، هر داده یا هر مسئله‏ای که 
توسط خود رسانه‏ها مطرح شود، روایت یا ذهنیت مثبت نسبت 
به یک رسانه‏ مستقل و موضع‏گیری‏های صریح به موضع‏گیری‏ها 
یا اقدامات پنهان تغییر می‏کند. به‌عبارت‌دیگر، مســائل دیگر و 
حواشی در کار حرفه‏ای روزنامه دخالت خواهند کرد.« خانیکی 
معتقد اســت که فعالیت حرفــه‏ای روزنامه باید مــاک ارزیابی  
قرار بگیرد، نه چهره‏های سیاســی که با رسانه در حال همکاری 
هســتند. این نگاه موجب عدول از سازوکار قانونی حل اختلاف 
خواهد شد. این درحالی‌است که باید تنوع، نقد و بررسی مسائل 
حائز اهمیت در نگاه جامعه به‌رسمیت شناخته شود. در غیر این 
صورت هربار با به‌رسمیت نشــناختن کار حرفه‏ای و تفسیرهای 
جانبدارانــه از قانــون، روزنامه‏نگاری به یک حرفه ســاکن و راکد 

تقلیل می‏یابد که مورد استقبال جامعه هم نخواهد بود. 

آگاهی و شفافیت را توقیف نکنید! �
علاوه بر هادی خانیکی، دیگر اساتید برجسته روزنامه‏نگاری 
ازجمله علی‌اکبر قاضی‏زاده، حسن نمکدوست و محمدمهدی 
فرقانی نیز معتقدند که روزنامه هم‏میهن مبتنی بر اصول حرفه‏ای 
روزنامه‏نگاری عمل کرده اســت.  آن‏ها همچنین درباره اهمیت 
آگاهی‏بخشی به اقشــار جامعه، اتمام دوران توقیف و اتهام‏زنی 
به رســانه‏ها و تنوع و تکثر دریافت‏ها از تولیدات رسانه‏ای به‌ویژه 

عکس و تصویر صحبت کردند. 
 علی‌اکبر قاضی‏زاده، پژوهشــگر حوزه رسانه و ارتباطات و 
روزنامه‏نگار پیشکســوت در گفت‏وگو با هم‏میهن، ضمن ابراز 
خرسندی از عملکرد حرفه‏ای روزنامه هم‏میهن و الهه محمدی، 
انتقادات خود را نسبت به تداوم عدم‌تمایل دستگاه‏ها و نهادهای 

نظارتی در کشــور به اطلاع‏رســانی و آگاهی‏بخشــی به جامعه 
مطرح کرد. او دراین‌خصوص بیــان کرد: »در دنیا برای فعالیت 
حرفــه‏ای روزنامه‏نــگاری ارج و قرب ویژه‏ای قائل هســتند. اگر 
روزنامه‏نگاری در سایر کشورها به ابعاد پنهان پرونده یک بازیگر 
می‏پرداخت، به احتمال زیاد از آن تقدیر می‏شــد، اما در کشور 
ما به‌گونه‏ای با خبرنگاران برخورد می‏‏شــود که سایر خبرنگاران 
جرأت نکنند تا در جهت آگاهی‏بخشی جامعه عمل کنند. این 
درحالی‌است که روزنامه‏نگاران تنها قشری از جامعه هستند که 
توان و قابلیت آگاهی‏بخشی به جامعه را دارند. بااین‌حال هربار 
که یک رســانه و خبرنــگارش دریچه‏ای به آگاهــی باز می‏کند، 
با تهدید، فشــار و محدودیت مواجه می‏شــود. در شــرایطی‌که 
روزنامه‏نگارها با وجود همه مشــکلات مالی و فشــارهای روانی 
سعی می‏کنند تا در جهت آگاهی‏بخشی فعالیت کنند، وضعیت 
فعلی برخورد با مطبوعات مایه تأسف اســت.« این روزنامه‏نگار 
باســابقه و پیشکســوت در ادامه صحبت‏های خود با اشــاره به 
دوران جنگ ۱۲ روزه که در آن زمان خیلی بهتر و بیشتر از قبل 
بــا حمایت و همدردی با یکدیگر مواجه بودیم، مطرح کرد: »در 
همان شــرایط روزنامه‏نگارهای داخلی بودند تا نسبت به فجایع 
جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشــورمان اطلاع‏رسانی 
کننــد، اما حــالا دوباره فضای شفاف‏ســازی و آگاهی‏بخشــی 
محدود شــده اســت.«  قاضی‏زاده که ســابقه ۴۰ سال فعالیت 
مطبوعاتی دارد، معتقد اســت که آگاهی‏رسانی و شفاف‏سازی 
فضای جامعه به‌نفع جریان‏های تنــدرو هم خواهد بود، اما این 

گروه همواره سعی می‏کنند تا مردم در ناآگاهی به‌سر ببرند. 

دوره اتهام‏زنی به رسانه‏ها تمام شده است �
 حسن نمکدوست، استاد ارتباطات و روزنامه‏نگاری نیز معتقد 
است که دوران توقیف و اتهام‏زنی به رسانه‏ها سپری شده است. 
او با بیان اینکه کلیدواژه توقیف رســانه‏ها در نظام‏های رسانه‏ای 
اســتبدادی معتبر اســت و این کلیدواژه در نظام‏های رسانه‏ای 
متعارف حذف شده است، تاکید کرد که عصر تنبیه رسانه‏ها بدون 
تشــکیل دادگاه با هیئت‌منصفی که نماینده و نمایانگر وجدان 
عمومی جامعه باشــد هم سپری شده است. نمکدوست با بیان 
این مطالب در ادامه صحبت‏های خود از عدم‌نمایندگی وجدان 
عمومــی در هیئت‌منصفه مطبوعات انتقاد کــرد و توضیح داد: 
»آنچه درحال‌حاضر تحت عنوان ســازوکار هیئت‌منصفه داریم، 
یک شکل ظاهرالصلاحی دست‌وپا شکسته از نمایندگی ساختار 
سیاسی است و این هیئت در ایران نماینده وجدان جامعه نیست. 
بااین‌حــال نباید فرآیندهــای برخورد با رســانه‏ها هیئت‌منصفه 
مطبوعــات را دور بزند؛ بلکه باید اتهام مشــخص شــود، فرصت 
دفاع در یک دادگاه عادلانه با حضور هیئت‌منصفه فراهم شــود 
و به گونه‏ای تصمیم گرفته شــود که آن تصمیم وجدان عمومی 
را نمایندگی کند.« این روزنامه‏نگار باســابقه با اشــاره به عکس 
گزارش روزنامه هم‏میهن از پرونده پژمان جمشیدی مطرح کرد: 
»آنچه در تولیدات رسانه‏ای بیشتر از سایر تولیدات با برداشت‏ها و 
استنباط‏های گوناگون و متفاوت مواجه می‏شود، عکس و تصویر 
است. به‌همین‌خاطر داوری درباره روایت و استنباط‏ها از تصویر، 
فوق‏العاده پیچیده خواهد بود. این داوری ازیک‌طرف به ارزیابی 
کارشناسی و متخصصانه احتیاج دارد و ازسوی‌دیگر، این بررسی 
کارشناســی هم باید مبتنی بر رویکرد مداراجویانه و تسامح‏آمیز 
نسبت به تصویر باشــد. به این دلیل که هر تصویری می‏تواند از 
دیدگاه‏های متفاوت، معانی بسیار متفاوتی هم به ذهن مخاطب 
متبادر کند و هیچ کســی نمی‏تواند بگوید که از یک تصویر فقط 
این پیام از آن برداشــت می‏‏شــود و برداشت دیگری از آن ممکن 
نیســت. بنابرایــن از آنجا کــه در تصویر دیدگاه‏هــا و روایت‏های 
مختلفی استنباط می‏شود، نمی‏توان صرفاً یک روایت قطعی را 
به آن نســبت داد.« به گفته نمکدوست، اگر فرض کنیم رویکرد 
مواجهه با روزنامه هم‏میهن، رویکرد خیراندیشانه هم بوده باشد، 
دوران رفتارهــای غیرحقوقی و ریش‏ســفیدانه در حل مســائل 
رسانه‏ای تمام شده اســت. او درباره رفتار ریش‏سفیدانه توضیح 
داد: »دوره اینکه گفته ‏شود، سایت روزنامه مسدود شده، اما چاپ 
روزنامــه موردی ندارد؛ یا اینکه در صفحه‏های شــبکه اجتماعی 
مطلبی بازنشــر نکنید تا در ادامه معلوم شود که چه خواهد شد، 
گذشته اســت. زمانی‌که یک رســانه به هر دلیلی تعطیل ‏شود، 

بازگشــت آن به نقطه قبل بســیار سخت و دشــوار خواهد بود و 
هم ناشــر و تحریریه، هم مخاطب و جامعه در یک فضای ابهام و 
تعلیق قرار می‏گیرند. این برخوردهای غیرشفاف و مخرب راه‏حل 
مناسبی نیســت. لازم است تا هم رسانه‏ها در یک فضای شفاف 
فعالیت کنند، هم مواجهه دستگاه‏ها با آن‏ها روند شفافی داشته 
باشند.« از نظر این روزنامه‏نگار باسابقه، توقیف رسانه‏های جریان 
اصلی، هیچ گــره‏ای از گره‏های ارتباطی حاکمیت باز نمی‏کند 
و تنها نتیجه آن، تضعیف بیشــتر رســانه‏های جریــان اصلی در 
کشــور است که به‌نوعی می‏توانند اکوسیستم حرفه‏ای را با همه 
افت‌وخیز‏هــا و حداقــل امکانات تا حــدودی نمایندگی بکنند. 
ازسوی‌دیگر، اقدامات اخیر در قبال روزنامه هم‏میهن به موقعیت 
رســانه‏های داخلی به‌خصوص رسانه‏هایی که در یک سطحی از 

استقلال از حاکمیت فعالیت می‏کنند، آسیب می‏زند. 

توقیف نباید اولین واکنش باشد  �
محمدمهــدی فرقانــی، اســتاد ارتباطــات و روزنامه‏نــگار 
پیشکســوت  هم در گفت‏وگو با هم‏میهن با اشــاره به تشــدید 
محدودیت‏هــای روزنامه‏نگارهــا بــرای انجام فعالیــت حرفه‏ای 
مطرح کــرد: »این روزهــا، روزنامه‏نــگاران برای انجــام فعالیت 
حرفه‏ای با تنگناهای زیادی مواجه هســتند. حتی این وضعیت 
برای فعالیت‏هــای عــادی و روزمره آن‏ها که مســائل پیچیده و 
حساســی هم نیســتند، ایجاد شده اســت. درخصوص پرونده 
آقای بازیگــر هم، خبرنگار روزنامه هم‏میهن در راســتای وظیفه 
روشــنگری خود، ســعی کرده اســت تا یک گزارش متــوازن و 
متعادل بنویسد؛ به‌نحوی‌که صرفاً روایتگر یک‌طرفه ماجرا نباشد 
و به مــردم اطلاعاتی بدهد که بتوانند قضاوت منطقی داشــته 
باشــند. بنابراین این جزو وظایف حرفــه‏ای و روزمره مطبوعات 
و روزنامه‏نــگاران اســت کــه درخصــوص مســائل دارای ابهام و 
سوال در جامعه روشــنگری کند.« به گفته این استاد ارتباطات 
و روزنامه‏نــگاری، زمانی‌که ازیک‌طرف ماجــرا اخبار و اطلاعات 
منتشــر می‏شــود، طبیعی اســت که طرف‏های دیگر هم حق 
اظهارنظر داشــته باشند تا تعادل و توازن در بازتاب صداها ایجاد 
شود. بنابراین از آنجا که معلوم نیست برخورد دستگاه‏ها با روزنامه 
هم‏میهن مبتنی بر کدام ماده قانونی بوده، به نظر نمی‏رســد که 
جرمی در انتشار گزارش مربوطه رخ داده باشد. فرقانی در ادامه 
صحبت‏های خود درباره حواشی یک‌عده از عکس‌یک گزارش، 
توضیح داد: »هرچند رســانه وظیفه دارد تا به حساســیت‏های 
موجود در جامعه توجه کند، اما یک رســانه یا روزنامه نمی‏تواند 
پاســخگوی همه نظرات متفاوتی که حول‌وحوش یک گزارش یا 
تصویر اظهار می‏شــود، باشد. ممکن اســت هر گزارش و تصویر 
منتشرشــده در رســانه با بازخوردهای متفاوتی مواجه شود، اما 
این موضوع الزاماً به‌معنای وقوع جرم نیست که مستلزم برخورد 
هم باشــد.« از نظر او، تشدید فشارها بر روزنامه‏ هم‏میهن به‌ضرر 
آزادی‌‏بیان، اطلاع‏رســانی و حق دسترسی عمومی به اطلاعات 
خواهد بود. همچنین به اعتقاد این استاد ارتباطات، توقیف یک 
روزنامه یا رسانه نباید به این سادگی و راحتی باشد. بلکه تنها در 
صورت محرزشدن جرم مطابق قوانین باید با رسانه برخورد شود و 
توقیف هم باید پس از هشدار و تذکر آخرین سطح برخورد باشد. 
فرقانی در ادامه به قانون مطبوعات و هیئت‌منصفه اشــاره کرد و 
گفت: »گرچه روح قانون مطبوعات بیشتر در جهت محدودکردن 
حقــوق و آزادی‏های روزنامه‏نگاران اســت، امــا درخصوص حل 
مســئله هم‏میهن هم لازم اســت تا بر مبنای قانون مطبوعات و 
هیئت‌منصفه عمل شود. درنتیجه از آنجا که وظیفه هیئت‌منصفه 
مطبوعات، رســیدگی به مسائل رسانه‏هاســت و این فرآیند باید 
مســیر قانونی را طی کند، تنها درصورتی‌که جرم رســانه با ذکر 
دلایل مستند ذکر شود، می‏توان با حکم دادگاه نسبت به توقیف 
رسانه اقدام کرد. به‌هرحال مطبوعات و روزنامه‏نگاران باید مطمئن 
باشــند که حداقل در چارچوب قوانین موجود و نه خارج از آن با 
آن‏ها برخورد خواهد شــد.« درمجموع با وجود پرونده‏ســازی و 
هجمه برخی گروه‏های تندرو نسبت به عملکرد روزنامه هم‏میهن 
در پرداختن به پرونده پژمان جمشــیدی، کارشناسان و اساتید 
برجســته حرفه روزنامه‏نگاری معتقدند که ایــن روزنامه کاملًا بر 
مبنای اصول حرفه‏ای عمل کرده و لازم اســت تا مواجهه با آن بر 

مبنای قانون، شفافیت و صراحت باشد. 

علی‌اکبر قاضی‏زاده: 
اگر روزنامه‏نگاری 

در سایر کشورها به 
ابعاد پنهان پرونده یک 

بازیگر می‏پرداخت، 
به احتمال زیاد از آن 
تقدیر می‏شد، اما در 

کشور ما به‌گونه‏ای 
با خبرنگاران برخورد 

می‏‏شود که سایر 
خبرنگاران جرأت 
نکنند تا در جهت 

آگاهی‏بخشی جامعه 
عمل کنند

حسن نمکدوست: 
دوره اینکه گفته ‏شود، 
سایت روزنامه مسدود 

شده، اما چاپ 
روزنامه موردی ندارد؛ 
یا اینکه در صفحه‏های 

شبکه اجتماعی 
مطلبی بازنشر نکنید 

تا در ادامه معلوم 
شود که چه خواهد 
شد، گذشته است. 

زمانی‌که یک رسانه به 
هر دلیلی تعطیل ‏شود، 

بازگشت آن به نقطه 
قبل بسیار سخت و 

دشوار خواهد بود

محمدمهدی فرقانی: 
یک رسانه یا روزنامه 
نمی‏تواند پاسخگوی 
همه نظرات متفاوتی 
که حول‌وحوش یک 

گزارش یا تصویر اظهار 
می‏شود، باشد. ممکن 

است هر گزارش و 
تصویر منتشرشده در 
رسانه با بازخوردهای 
متفاوتی مواجه شود، 
اما این موضوع الزاماً 
به‌معنای وقوع جرم 
نیست که مستلزم 

برخورد هم باشد

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اســتان تهران، شب گذشته با 
انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای اخیر با رسانه‌ها واکنش نشان 

داد. متن بیانیه بدین شرح است:
برخوردهای گزارش‌شده با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در هفته‌های 
اخیر نگران‌کننده به نظر می‌رسد. مســدود کردن سایت‌ها و 
کانال‌های رسمی رســانه‌های رسمی همچون انتخاب، رکنا، 
آسیا، دیدار نیوز و به تازگی سایت هم‌میهن از جمله اقداماتی 
اســت که به تحدید آزادی‌های قانونی شهروندان و نهاد رسانه 
دامن زده است. رسانه‌های مستقل بارها نشان داده‌اند که در 
شرایط بحران تا چه حد بهتر از رسانه‌های وابسته عمل می‌کنند 
که اغلب با سازوکارها و نیروی انسانی و هزینه‌های چندین برابر 
مشــغول فعالیت‌اند،  ولی در برخوردهای نامعمــول و خارج 
از چارچوب، اغلب رســانه‌های مستقل هستند که بیشترین 
آســیب را می‌بینند. انجمــن صنفی روزنامه‌نــگاران توقیف و 

تحدید رســانه‌های مستقل به دلیل فشــارهای گوناگون و به 
شــیوه‌های غیرقانونی و خارج از رویه‌های متعارف را محکوم 
می‌کنــد و از دولت و به‌ویژه آن بخش از آن که عهده‌دار ارتباط 
با رسانه‌هاست می‌خواهد که بر مواضع قانونی و دفاع از انتشار 
رسانه‌های مستقل بایستد؛ چیزی که متاسفانه اثر نمایانی از 
آن رفتار دولت به چشــم نمی‌خورد. دولــت، وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی، هیئت نظارت بر مطبوعات و نیز قوه قضاییه 
نبایــد تحت تأثیــر اختلاف‌های جناحی گروه‌های سیاســی 
بر ســر قدرت، از مرّ قانــون عدول کنند و بــدون طی مراحل 
قانونی حقوق افراد و رســانه‌ها را سلب نمایند. انجمن صنفی 
روزنامه‌نگاران تهران امیدوار اســت حقوق رسانه‌های مستقل 
داخلی، به عنوان صدای مردم، بیش از همیشــه به رســمیت 
شناخته شــود تا عرصه‌ای برای شماری از نهادها و گروه‌هایی 

که به رفتارهای فراقانونی عادت کرده‌اند فراهم نشود.

برخوردهای حذفی را متوقف کنید
واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به برخوردهای اخیر با رسانه‌ها


